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Abstract 
“Madani be-al-ṭabʿˮ (political/social by nature) is one of the 

terms of civil wisdom (ḥekmat-e madani), and Mulla Sadra has used 
it in some cases. The research problem revolves around the 
interpretation of the term and Mulla Sadra's viewpoint on it. The 
study will try to determine whether the term implies that human 
nature is civil (politikos) or if human civility is natural. Additionally, 
the research will investigate which human trait "Madani be-al-
ṭabʿ" indicates and how it relates to human intellectual perfection. 
The study will also examine whether human civility is an inherent, 
natural, instinctive, or unacquired characteristic or an acquired 
characteristic. The article attempts to examine each case of the 
application of the term “Madani be-al-ṭabʿˮ in Mulla Sadra's works 
through an analytical and critical method. It also discusses the 
compatibility or incompatibility of this term with Mulla Sadra's 
views in civil wisdom. The concept of politikos, which is related to 
“phusisˮ (φύσις) in Aristotle's view, is considered the origin of 
“Madani be-al-ṭabʿˮ. The research results indicate that “Madani 
be-al-ṭabʿˮ and “civilized manˮ (politikos) are developmental 
concepts in Mulla Sadra's view when related to the intellectual 
perfection of man based on the theory of graded unity. The 
significance of this study is that it can aid the application of Islamic 
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philosopher's ideas in practical philosophy regarding human 
sciences, ethics, society, and politics and provide a detailed 
explanation of civil man in Transcendent Philosophy. 

Keywords: Civil wisdom, Civil man, Mulla Sadra, 
Political/social by nature, Politikos. 
 

 مفهومتوجه به ااز نظر ملاصدرا ب بالطبع یمدن اصطلاح یبررس
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 چکیده 
  در   را  آن  ملاصدراو    است  یمدن  حکمت  اصطلاحات  از  یکی  بالطبع»  ی«مدن  اصطلاح

  منظور   و  اصطلاح  نیا  عنهیپژوهش محک  نیا  يهمسئل.  است  برده  کار  به  يمتعدد  موارد
  است   یمدن  انسان،   عتِیطب  که  است  نیا  اصطلاح  نیا  از  مراد  ایآ.  ستا  آن  از  ملاصدرا  نظر

است و   یانسان یژگ یو  کداماز    یحاک  یطبع  تِیمدن  است؟   یعیطب   انسان،   تیمدن  نکهیا  ای
 ی ژگ یو  کیعنوان  انسان به  تیاز مدن  یحاک   ایآانسان دارد؟    یبا کمال عقل  یچه نسبت

  کوشد ی م  مقاله  نیا  ؟یاکتساب  یژگ یو  کی  ای  است  یراکتسابیغ  ای  يزیغر  ، یعی طب  ، یذات
 ملاصدرا   آثار  در  رابالطبع    یمدن  اصطلاح  کاربرد  موارد  از  کیهر  يانتقاد  و   یلیتحل  روش  با

بحث،    بهو    یبررس در    يآرا   با  رااصطلاح    نیا  يناسازگار  ای  ي سازگارفراخور  ملاصدرا 
  عنوان بهارسطو    نزد   سیدر نسبت با فوس  کوسیتیپول  مفهوم.  کند  نییتب  ی حکمت مدن
 تی«مدن  میمفاه  ، یبررس  نیا  يهجیشده و در نت  فرض  بالطبعیاصطلاح مدن  یتبار مفهوم
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نظر ملاصدرا در نسبت در یاستکمال یمیمفاه يهمنزلبه »یمدن «انسان و انسان» یطبع
عقل کمال  تشک  يیهنظر  براساسانسان    یبا  اهمشده  نیی تب  یکیوحدت    ن یا  تیاند. 

در    یدر حکمت عمل  یي اسلامفلاسفه  يکاربرد آرا  به  تواندیرو است که مازآن  یبررس
 ی لیتفص  نییتب   يبرا  يانهیو زم  کند  کمک  است یاخلاق، جامعه و س  ، ینسبت با علوم انسان

 .باشد هیدر حکمت متعال  یانسان مدن
 .کوسیتیپولبالطبع،  ی مدن ،، ملاصدرای مدن انسان، ی کمت مدنح  واژگان کلیدي:

 

 مقدمه . 1
بیشترین اصطلاح مدنی بالطبع را در سینا و سهروردي  ملاصدرا در نسبت با فارابی و ابن

حال قول به مدنیت طبعی انسان را به دیگران نسبت داده و به  آثارش به کاربرده است، بااین
به   است.  نموده  اکتفا  با وجود نظر میتعاریف سایر حکما  اصطلاح  این  ابهام مفهومی  رسد 

وده و تعاریف متفکران تلاش برخی حکما و متفکران اسلامی براي ملاصدرا همچنان باقی ب
شناسی و حکمت مدنی ملاصدرا سازگاري و انسجام لازم را  پیشین، در نسبت با آراي انسان

ي معناي مدنیت  نداشته است. ابهام مفهومی این اصطلاح سبب شده تا اقوال مختلفی درباره
مقابل    و طبع و نسبت این دو با هم در میان حکما و متفکران اسلامی بیان شود و برخی در

حال این سؤال همچنان  مدنیت طبعی، از مدنیت اضطراري یا استخدامی سخن بگویند. بااین
ي بررسی عنوان مسئله مطرح است که منظور از مدنیت طبعی انسان چیست؟ این سؤال به

شود تبیینی سازگار و منسجم با آراي او در  حاضر از دیدگاه ملاصدرا مطرح است و تلاش می
و حکمت مدنی به دست آید. ذیل این مسئله سؤالاتی از این دست مطرح است: شناسی  انسان

مدنیت طبعی انسان حاکی از چه ویژگی انسانی است و چه نسبتی با کمال عقلی انسان دارد؟  
عنوان یک ویژگی ذاتی و طبیعی یا غریزي است یا یک ویژگی  آیا حاکی از مدنیت انسان به
تی انسان به اجتماع و مدینه است و بنابراین حاکی از یک نقص  اکتسابی؟ آیا حاکی از نیاز ذا

می حکایت  انسان  عقلی  کمال  از  مقابل  در  یا  است  سیاسیذاتی  انسان  مدنیت  بودن کند؟ 
 بودن انسان یا صرف عملکرد جمعی او؟ اوست یا اجتماعی

سپس با روش  در این مقاله، موارد کاربرد اصطلاح مدنی بالطبع در آثار ملاصدرا احصا و  
تحلیلی و انتقادي بررسی شده است تا ابهام و نقصان مفهومی این اصطلاح تبیین شود. پس  

توجه به  از این، ضمن تبارشناسی این اصطلاح در آثار حکماي مسلمان، تلاش شده است با
پرداخته و نظر ملاصدرا  این اصطلاح  به رفع نقصان مفهومی  پولیتیکوس  ارسطویی  مفهوم 

تري کوشد به درك روشنتبیین شود. اهمیت بررسی حاضر از آن رو است که می بازسازي و 
از حکمت مدنی در آراي ملاصدرا دست یابد تا بتواند در تبیین انسان مدنی براساس مبانی  

علاوه، امید است براي رسیدن به درك بهتري از نسبت حکمت متعالیه مددرسان باشد. به
 ی، سیاست و جامعه راهگشا باشد. میان حکمت مدنی با علوم انسان
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 . پیشینه 2
طباطبایی ناظر به بحث از مدنیت انسان، از مدنی بالإستخدام بودن انسان سخن گفته 

)، 118-117، صص  2ق، ج  1417و همو،    209-205، صص  2، ج  1390(نک طباطبایی،  
جمله  ه است (ازبودن انسان را شرح داده و از آن دفاع کردمطهري در موارد متعدد مدنی بالطبع

،  13، ج  122-119، صص  7، ج  118، ص  7، ج  314-312، صص  4، ج  1376نک مطهري،  
). جوادي آملی، نظر طباطبایی را شرح داده و آن را انکار طبع مدنی انسان دانسته 727ص  

و همچنین براي شرح بیشتر نک حسنی،   424-401، صص  1372است (نک جوادي آملی،  
مظف131-126، صص  1390  .() لاریجانی  و  منظر 1381ري  از  بالطبع  مدنی  بررسی  به   (
ابهام ندانسته فلاسفه از  ) با بسط  1396اند. بهروزي لک (ي اسلامی پرداخته و آن را خالی 

طرح مدنیت بالفطره انسان، به بررسی ماهیت استرشادي فطري حیات اجتماعی در حکمت 
ربرد اصطلاح «مدنی بالطبع» را در ) نیز کا1399متعالیه پرداخته است. هجري و آذرنوش (

بررسی مفهوم مدنی در  2004اند. گوتاس (ي اسلامی بررسی کردههاي میانهسده به  نیز   (
 ي اسحاق بن حنین از اخلاق نیکوماخوسی ارسطو پرداخته است. توجه به ترجمهآراي فارابی با

 

 . بررسی موارد کاربرد اصطلاح «مدنی بالطبع» در آثار ملاصدرا 3
و   تفسیر القرآن الکریم،  مفاتیح الغیب،  المبدأ و المعاد لاصدرا در چهار اثر خود شامل  م

از اصطلاح «مدنی بالطبع» بهره برده است. در ادامه با بررسی تحلیلی و    شرح اصول الکافی 
شود نقصان مفهومی این اصطلاح تبیین و به فراخور  انتقادي هریک از این موارد، تلاش می

 مفهومی آن ارائه شود.  بحث، بازسازي
 . ضرورت وجود نبی بر اساس مدنی الطبع بودن انسان1.  3

عنوان مبناي اثبات ضرورت وجود  اصطلاح مدنی بالطبع را به  المبدأ و المعادملاصدرا در  
). او  815-816، صص  2، ج  1381و همو،    488، ص  1354انبیا به کار برده است (ملاصدرا،  

به اثبات ضرورت وجود نبی اختصاص داده و استدلال خود را مبتنی    در این اثر خود، فصلی را
نحو تکوینی نیازمند آفریده شده و  بر طبعِ مدنی انسان ارائه کرده است. از نظر او انسان به

نوعانش ممکن رو، در پی رفع نیازهایش است. اما رفع نیازهایش بدون استعانت از همازاین 
او دو ویژگی س انسان ذکر مینیست. بنابراین  براي  انسان  رشتی و تکوینی  اینکه  کند؛ اول 

به رفع نیازهایش اشتها و شهوت نحو سرشتی نسبت مدنی بالطبع است و دوم اینکه انسان به
شود  چنینی انسان سبب میکند. سرشت ایندارد و در برابر موانع رفع نیازهایش غضب می

نظیم شود. با شکل گرفتن روابط انسانی در که حیات انسان در اجتماع و با تعاون و تمدن ت
اجتماع، مانند معاملات و مبایعات، ازدواج و مناکحات و رسیدگی به جنایات، نیاز به عدل و  

ي عدل، تنظیم امور و دادرسی نیازمند قانون خواهد بود  آید. پس اقامهدادرسی نیز پدید می
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این قانون همان شرع است. اما شارع  شود.  و اگر قانونی نباشد، نظم اجتماع دچار فساد می
به به معجزه،  شارع مجهز  انسانِ  نه حیوان.  نه فرشته و  باشد،  انسان  از عنوان نشانه باید  اي 

کند. این  جانب پروردگار است که بر ارسال او و شریعت و قوانینش از سوي خداوند دلالت می
 ). 489-488، صص 1354انسانِ شارع، نبی است (ملاصدرا،  

عنوان یکی از مقدمات استدلال خود قرار بودن انسان را به درا در اینجا مدنی بالطبعملاص
روشنی مشخص شود که منظورش از آن چیست. او اي نداده است تا بهداده اما توضیح ویژه

پس از اشاره به مدنیت بالطبع انسان، بیان کرده است که حیات و زندگی انسان جز با تمدن  
شود؛ زیرا بقاي فرد و بقاي نوع انسان در گرو استعانت از دیگر  تنظیم نمی  و اجتماع و تعاون

نوعانش است. بقاي فرد در گرو رفع نیازهاي اولیه از جمله غذا، و بقاي نسل و نوع در گرو  هم
ازدواج و مناکحات است. اگر این مطلب را توضیحی براي مدنیت طبعی انسان در نظر بگیریم،  

مرز روشن و متمایزي میان رفتار اجتماعی انسان و عملکرد جمعی حیواناتی  آنگاه در استدلال،  
ها و زنبورها مشخص نیست و ممکن است ادعا شود که رفتار اجتماعی انسان  مانند مورچه 

که چنین نیست. درصورت بیان چنین هاست، درحالیمشابه عملکرد جمعی زنبورها و مورچه 
ي عملکرد جمعی نوع انسان که عملکردي غریزي است،  منزلهادعایی، مدنیت طبعی انسان به

انسانی،  فروکاسته می که چنین  شود، درحالینه رفتار اجتماعی غیرغریزي و بر وفق عقل 
جمله اینکه مدنیت انسان ي مدنیت انسان ناسازگار است؛ ازفرضی با سایر آراي ملاصدرا درباره

استکممنزلهذیل حکمت مدنی که به با حکمت عملی و عقل  ي یک ویژگی  الی در نسبت 
بودن مدنیت  عملی انسان است، مورد توجه ملاصدرا است و این ویژگی کمالی با صرف غریزي

بااین دارد.  منافات  بالطبعانسان  مدنی  از  استدلال ملاصدرا حال،  این  ظاهر  در  انسان  بودن 
را در استکمال عقلی او  ایم. ملاصدرا کمال انسان  آید که با یک ویژگی کمالی مواجه برنمی

اي به عقل نکرده است و نسبتی میان مدنیت طبعی  داند، اما در استدلال اثبات نبی، اشارهمی
توان ادعا کرد که مدنیت طبعی انسان  انسان با استکمالی عقلی او برقرار نکرده است. پس می

اما اگر وسیلهبه آنگاه ارزشمند   اي براي رسیدن به خیر شود،خودي خود ارزشمند نیست، 
ها،  ي قانون نیز چنین معنایی را در بر دارد. در اثر کثرت انسانشود. ظاهر بیان او دربارهمی

ها نیاز به قانون براي حفظ نظم اجتماع و جلوگیري از فساد  آید و در آنضیاع و بلاد پدید می
طرار است (ملاصدرا،  گیرد. اما این نیاز به قانون از روي اضیا اختلال در نظام آن شکل می

اي خود ارزشمند نیست؛ اما اگر وسیله و واسطهخودي )، بنابراین به489-488، صص  1354
شود. از آنجا که از نظر ملاصدرا، قانون همان شرع است،  براي کسب خیر باشد ارزشمند می

ي کسب خود ارزشمند نیست، بلکه اگر وسیله خودي پس ممکن است ادعا شود که شرع به
رو  شود. چنین برداشتی نیز با سایر آراي ملاصدرا ناسازگار است. ازاینر شود ارزشمند میخی
رسد نقصانی در اصطلاح مدنی بالطبع شکل گرفته است که مانع قوام استدلال و  نظر میبه

 انسجام و سازگاري آراي ملاصدرا در نسبت با یکدیگر است. 
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 . اهمیت و ضرورت زندگی دنیوي2.  3
الغیبدیگربار در  ملاصدرا   اهمیت   مفاتیح  بیان ضرورت و  را در  بالطبع  اصطلاح مدنی 

ي سیر الی االله به کار برده است (ملاصدرا،  گانهعنوان یکی از مقاصد ششزندگی دنیوي به
ي قرآن پرداخته گانه). او به ذکر مقاصد شش95، ص  1، ج  1386و ملاصدرا،    57، ص  1363

بندي علوم شباهت دارد. او براي قرآن سه مقصد اصلی و سه مقصد  طبقهاست که به نوعی به  
فرعی درنظر گرفته است. علم به حق و علم به معاد و علم به راه راستی و سفر به سوي خدا  
سه مقصد اصلی است. سه مقصد بعدي شامل علم به احوال پیامبران و علم به ستیزندگان با  

منتهی به خداوند است. او در مقصد ششم، دنیا را منزلی از  هاي  ایشان و علم به آبادانی راه
منازل سفر به سوي خداوند و بدن را مرکب این سفر معرفی کرده است که براي اتمام سفر 
لازم است تغذیه شود تا شخص انسان محفوظ بماند. ازدواج نیز براي حفظ نوع انسان است و 

رو گفته شده انسان مدنی بالطبع است  . ازاینشوداین هر دو بدون تمدّن و اجتماع کامل نمی
 ). 57-49، صص 1363، (ملاصدرا

در اینجا نیز مدنیت بالطبع انسان در نسبت با بقاي فرد و نوع انسان در نظر گرفته شده  
مشخص نیست که وجه تمایز آن با بقاي    المبدأ و المعاد است و مانند کاربرد پیشین آن در  
چنینی از مدنیت طبعی انسان،  عبارت دیگر، با وصف اینفرد و نوع در حیوانات چیست. به 

نحو طبعی و  ملکرد جمعی است که در سایر حیوانات نیز وجود دارد و بهمدنیت فقط یک ع 
اما چنین وصفی، چنانغریزي عمل می خوان که گفته شد، با سایر آراي ملاصدرا همکند. 

انسان و عقل ندارد درحالی که  نیست. ظاهر این متن نیز صراحتی در نسبت میان مدنیت 
 را قرار گرفته است.مدنیت انسان در حکمت مورد بررسی ملاصد

او در ادامه، نیاز به قانون را با پدید آمدن ضیاع و بلاد مطرح کرده است تا مانع فساد  
اجتماع و انقطاع نسل و اختلال نظام شود؛ زیرا سرشت انسان داراي شهوت و غضب است. 

ت  این قانون همان شرع است و قرآن آن شرع را در خود دارد. یعنی شامل شرح قوانین شریع
). ملاصدرا در برابر عملکرد سرشتی شهوت 49-57، صص  1363،  و ضوابط آن است (ملاصدرا

که اگر و غضب در انسان، قانون را قرار داده است که حاصل ویژگی مدنی انسان است. درحالی
رو، نظام  مدنیت انسان غریزي باشد، در برابر عملکرد غریزي شهوت و غضب خواهد بود. ازاین

نحوي آفریده شده که یک  دچار ناسازگاري و اختلال خواهد شد؛ یعنی انسان به  خلقت انسان
رفتار غریزي او در برابر رفتار دیگر غریزیش قرار دارد که مورد قبول ملاصدرا و مطابق نظام  

چنینی از مدنیت بالطبع انسان دچار  احسن خلقت نیست. بنابراین مشخص است برداشت این 
 ی تبیین و تکمیل آن بود.نقصان است و باید در پ 

سو، منشأ  النفس ملاصدرا، نفس انسان از یکتوجه به این نکته لازم است که براساس علم
آثار متقابل مانند جذب و دفع یا شهوت و غضب است و از سوي دیگر، فاعلی واحد و بسیط 

نمی و  ازایناست  باشد.  متقابل  آثار  مستقیم  منشأ  مبتواند  در  که  را  قوایی  اثر،  رو،  دئیت 
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استخدام میغیرمستقل  اثر خودند،  استخدام مبدئی مستقل، منشأ  تا  اند و فقط تحت  کند 
و    61، ص  3، ج  1391ي آن قوا، منشأ آثار گوناگون و متقابل باشد (نک عبودیت،  واسطه به

اي مستقل در نفس باشد و صرف  تواند قوهرو، مدنیت نمی). ازاین364، ص  1393ملاصدرا،  
ه قواي غاذیه و مولده نیز حاکی از مدنیت انسان نیست؛ بلکه علم و دانایی به افتقار و  اکتفا ب

نیاز انسان به استعانت از غیر براي رفع نیاز قواي غاذیه و مولده وجهی کمالی دارد و در نسبت 
انسان است. چنین طرحی سازگار با مفهوم «ولایت» نزد ملاصدرا است که   با کمال عقلی 

 شود.دانایی انسان به افتقار وجودي خود سبب تمناي او براي اعتلاي خویش می  براساس آن،
 ها. ضرورت اختلاط میان انسان3.  3

ها را در برابر در شرح حدیثی، فواید اختلاط میان انسان  شرح اصول الکافیملاصدرا در  
،  1383صدرا،  منافع و مضار عزلت بیان کرده و از اصطلاح مدنی بالطبع بهره گرفته است (ملا

). او معتقد است که بسیاري از مقاصد دنیوي 286، ص  1، ج  1384و ملاصدرا،    371، ص  1ج  
ها پدید  شود و استعانت از غیر با مخالطه میان انسانو دینی با استعانت از غیر حاصل می

آید؛ زیرا گفته شده که انسان مدنی بالطبع است و امر دین و دنیایش جز با معاشرت و  می
شود. سپس فواید مخالطت را برشمرده که عبارت است از: تعلیم و تعلم،  خالطت تأمین نمیم

نفع و انتفاع، تأدیب و تأدب، استیناس و ایناس، فضیلت جمعه و جماعات و اعیاد دینی، زیارت 
برادران دینی و صالحان، دیدار علما، یافتن تواضع، استفاده از تجارب، تدبّر و قدر یافتن با  

ي احوال مردمان، کسب اخلاق نیکو از اهل آن، ثواب تأهل، فضیلت نکاح و ازدواج،  دهمشاه
 ).372- 371، صص 1، ج 1383تکثیر اولاد مسلمان و مانند آن (ملاصدرا، 

انسان میان  اختلاط  انسان،  طبعی  مدنیت  حاصل  اینجا  اثر  در  در  است.  شده  بیان  ها 
یاري و استعانت هم در انجام امور دنیایی و هم    توان از دیگران یاري گرفت و ایناختلاط، می

هایی را از امور دنیوي و دینی برشمرده است که در میان  در امور دینی است. ملاصدرا نمونه
نسبت آن  همچنان  اما  است.  انسان  عقلانی  و  کمالی  وجه  با  مرتبط  که  است  اموري  ها، 

او   کمالی  و  عقلی  وجه  و  انسان  میان مدنیت طبعی  نیز  مستقیمی  اینجا  در  نیست.  برقرار 
تواند غریزي باشد و انسان ناگزیر از آن است مدنیت یک ویژگی سرشتی انسان است که می

و این ناگزیري، تفاوتی با جبر عملکرد جمعی و غریزي حیوانات ندارد. بنابراین مدنیت طبعی  
عقلی و    شود پس نسبت مستقیمی نیز با کمالدر انسان به خودي خود کمال محسوب نمی

ناطقیت انسان ندارد. چنین وصفی از مدنیت در انسان همچنان ناسازگار با سایر آراي ملاصدرا 
است. با این وصف، مدنیت در انسان همانند شهوت و غضب یک ویژگی سرشتی است که در  

محور باید به اعتدال برسد تا بتواند یک فضیلت در انسان شود بنابراین دو جانب  نگاه فضیلت
زدگی و سوي دیگر آن، عزلت است.  اط و تفریط خواهد داشت که یک سوي آن، جمعافر

چنین طرحی، اگرچه به صراحت از سوي ملاصدرا طرح نشده است، اما در ظاهر قابل قبول  
علاوه، اِشکال نظام و خلقت احسن با توجه به تعارض میان شهوت و غضب  رسد. بهبه نظر می
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د شهوت و غضب، دو جانب افراط و تفریط براي آن در نظر گرفته  و مدنیت را ندارد زیرا همانن
عنوان یک فضیلت در نظر گرفته تواند معتدل و بهي عقل میشده است که با استمداد از قوه

سینا و  شود. اما باید توجه داشت که از سوي حکماي پیشین ملاصدرا از جمله فارابی و ابن
تی و تکوینی، براساس طرح ذکر شده، براي انسان عنوان یک ویژگی سرشسهرودي مدنیت به

چنان  است.  نشده  ابنارائه  و  فارابی  آثار  در  شد،  خواهد  اشاره  مدنی  که  و سهروردي،  سینا 
نحو مکرر، به شکلی که معتبر و قابل توجه باشد، مطرح بودن انسان به صراحت و بهبالطبع

نحو معتبري وجود ندارد  ي چنین طرحی بههاعلاوه، در آثار ملاصدرا نیز لازمهنشده است. به
آورد که ممکن است از تیغِ  هایی را پدید مییا تلاش براي بازسازي آن، تکلّفات و ناضرورت

نصیب نماند. براي مثال، او در این بخش، پیش از بیان فواید اختلاط به بیان فواید  اوکام بی
از عزلت    اسفار اربعهي  در مقدمه)، یا  371-370، صص  1383عزلت پرداخته بود (ملاصدرا،  

). باید  8-  6، صص1م، ج  1981ناگزیر خویش و تبعات خیر آن سخن گفته است (ملاصدرا،  
توجه داشت که تأکید سهروردي بر عزلت و تأیید آن از سوي ملاصدرا، براي سالک اسفار 

 ي سطوح جامعه نیست.ي عقلی و حکیم متأله است و این پیشنهاد شامل همهاربعه 
آثار   در  از سوي ملاصدرا  انسان  بالطبع  این، مشخص است که کاربرد مدنیت  بر  علاوه 

مفاتیح  که در  آسانی میسر نبوده و تنها در المبدأ و المعاد آمده است؛ درحالیتر او بهفلسفی
بهالغیب در  عنوان مقدمه ، که  قرآن است،  بر  تفسیر ملاصدرا  بر  اصول کافیاي  در    شرح  و 

کار رفته است. برهان اثبات نبی با صورت استدلالی ذکرشده، به جز  به   الکریم  تفسیر القرآن
، در سایر آثار ملاصدرا بدون کاربرد اصطلاح مدنی بالطبع آمده است؛ از المبدأ و المعاددر  

که تقریباً مشابه صورت استدلال در المبدأ و المعاد است (ملاصدرا،    الشواهد الربوبیّهجمله در  
،  2، ج  1383(ملاصدرا،    شرح اصول کافی)، در «کتاب الحجّه» در  360-359، صص  1388
که انسان    اسرار الآیات) که از اضطرار به اجتماع و مدینه سخن گفته و در  393-391صص  

). به جز در 139، ص  1360را از جهت معیشت، براي خود ناکافی دانسته است (ملاصدرا،  
و نه در دیگر آثار فلسفی محض خود در هیچ موضعی از   اربعهاسفار ، او نه در المبدأ و المعاد 

تواند  ي کاربرد اصطلاح مدنی بالطبع، میاصطلاح مدنی بالطبع استفاده نکرده است. این نحوه
این، مینشانه افزون بر  اي باشد براي  تواند نشانهاي براي نقصانی فلسفی در فهم آن باشد. 

ه دست ملاصدرا نرسیده، بلکه از متون کلامی و تفسیري اینکه این اصطلاح از متون فلسفی ب
، در سایر موارد کاربرد اصطلاح مدنی  المبدأ و المعاد به او رسیده باشد. ملاصدرا به جز در  

از ذکر عباراتی مانند «کما قیل»، «لهذا قیل» یا «لما ثبت»  بالطبع در آثارش، آن را پس 
یست و تذکر دهد که پیش از وي از سوي دیگران  آورده تا نشان دهد این اصطلاح از آن او ن

 بیان شده است. 
 . بقاي دنیوي و نجات اخروي4.  3

 اصطلاح   به بقاي دنیوي و نجات اخروي  ي یس در بیان نیاز انسانملاصدرا در تفسیر سوره 
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، ص 7، ج  1389و همو،    45، ص  5، ج  1366مدنی بالطبع را به کار برده است (ملاصدرا،  
نحو اجمالی مطرح کرده است. صورت اول، نزولی  رت از براهین اثبات نبی را به). او دو صو65

و از بالا به پایین است و صورت دیگر، صعودي و از پایین به بالا. براساس صورت نخست، او  
معتقد است که خداوند برحسب عنایت ازلی متعلق به نظام نوع انسان و علم ازلی به مصلحت  

کند و سپس او را از میان  کس را که بخواهد هدایت میبندگانش هر آن   کائنات، ابتدا از میان
). براساس صورت دوم، نیاز  44، ص 5، ج 1366گزیند (ملاصدرا، مردم براي امر رسالت برمی

انسان مدنی   زیرا  نبی است،  بر ضرورت وجود  دلیلی  اخروي  نجات  و  دنیوي  بقاي  به  خلق 
ي نبوّت  ي علم و حالّ در مرتبهرا در کسب ملکه  بالطبع است. ملاصدرا کمال نوعی انسان

واجب می و  انسان ضروري  براي  را  عامل چنین کمالی  است. دو  عنایت  دانسته  یکی  کند؛ 
انسان به بقا در دنیا و نجات در آخرت   او به مصلحت کائنات و دیگري نیاز  علم  خداوند و 

در نسبت با عامل دوم یعنی    ). در اینجا مدنیت طبعی انسان45، ص  5، ج  1366(ملاصدرا،  
بقاي   به  انسان  نیاز  اخروي در نظر گرفته شده است.  بقاي دنیوي و نجات  به  او  نیازمندي 

طور  صراحت در موارد پیشین نیز تکرار شده بود، اما اینکه مدنیت طبعی انسان بهدنیوي به 
به اخروي  نجات  به  صراحتی  منزلهمستقیم  شود،  داده  نسبت  انسانی  سعادت  نداشت. ي 

ازآنجاکه سعادت انسانی در نسبت با کمال عقلی او است، بنابراین مفهوم مدنیت طبعی در 
ي پیشین و در نسبت با کمال عقلی انسان در  شدهاین متن باید چیزي بیش از موارد بررسی

اساس باید کوشید  که ظاهر متن مطلب بیشتري در خود ندارد. برایننظر گرفته شود، درحالی
نحوي تبیین شود که هم استعانت از دیگران براي رفع نیازهاي مادي  طبعی انسان بهمدنیت 

بهبه دنیوي  بقاي  از  منظور  استعانت  هم  و  نباشد  انسان  در  غریزي  جمعی  عملکرد  معناي 
دیگران، که در اینجا استعانت از نبی مدنظر است، براي رفع نیاز به نجات و صلاح اخروي 

رسد  نظر میاستکمالی و عقلانی انسان به کار رود. در چنین کوششی، بهمعناي رفتار  انسان، به
پاسخ در تبیین مفهوم «طبع» در اصطلاح مدنی بالطبع باشد که باید با صلاح و نجات اخروي 

 نسبت داشته باشد. 
ي دیگري نیز باید توجه داشت. ازآنجاکه نبی نیز از میان نوع انسان برگزیده شده  به نکته

رو توجه به این نکته لازم است که مدنیت  راین نبی نیز مدنی بالطبع است. ازایناست، بناب
نه نبی  عملکرد  طبعی  نیز حاصل  بقاي دنیوي خود  بلکه در  اخروي خویش،  تنها در نجات 

جمعی غریزي نیست؛ بلکه حاکی از وجه کمالی وي در مدنیت است که باید در تبیین مفهوم  
دنیت نبی فقط شامل نجات اخروي خود نیست، بلکه شامل  علاوه، م«طبع» لحاظ شود. به

از غیر نمی تواند  نجات اخروي دیگران است. بنابراین در تبیین مفهوم «مدنیت»، استعانت 
ي انسانی است.  گرفتن از دیگران باشد؛ بلکه حاکی از مشارکت و تعاونِ دوسویه صرف کمک

بهچنان  نبی  ملاصدرا،  دیدگاه  براساس  اسفار  ي  منزلهکه  از  چهارم  سفر  در  کامل،  انسان 
ي مدنیت نبی در  منزله توان بهگردد. این بازگشت به خلق را میچهارگانه به سوي خلق بازمی
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نظر گرفت که مسلم است نه یک عملکرد جمعی غریزي بلکه یک کنش مدنی کمالی و عقلی  
 است.
 

 . تبارشناسی اصطلاح مدنی بالطبع 4
 . برهان اثبات نبی 1.  4

ي موارد استفاده از اصطلاح «مدنی بالطبع» در تفکر اسلامی، ناظر به موضع برهان  عمده
اثبات نبی یا اثبات رئیس اول مدینه است. فارابی ابتدا این صورت استدلالی را براي اثبات  

ابن و سپس  تقریر  مدینه  اول  به رئیس  را  آن  نبی سینا  اثبات ضرورت  براي  منسجمی  نحو 
ام کرد.  هیچبازسازي  نکردها  استفاده  بالطبع  مدنی  اصطلاح  از  خود  استدلال  در  اند.  یک 

نحو معتبري به کار نبرده است. از  یک آن را در آثار خود تعریف نکرده یا بههمچنین هیچ
بهابن کاملی  سینا  تقریر  با  را  برهان  این  است  محتمل  که  شده  یاد  کسی  نخستین  عنوان 

 ). 6، ص  1390تبار، زديبندي و ارائه کرده باشد (ایصورت 
صورت کاملی از این استدلال را    الهیات شفا ي دهم  الرئیس در فصل دوم از مقالهشیخ
، صص  1379سینا، نیز آن را تکرار (ابن النّجات)، در 345-344، صص 1395سینا، ارائه (ابن 

سینا،  تري از آن را تقریر کرده است (ابنصورت خلاصه   اشارات و تنبیهات) و در  708-710
ي «اجوبه  یک از این موارد و در هیچ اثر دیگرش به جز رساله ). او در هیچ144، ص  1375

ي از اصطلاح مدنی بالطبع استفاده نکرده است. شیخ در پاسخ به مسئله  عن عشر مسائل»
دوم این رساله که پرسش از معناي طبع از نظر حکما و فلاسفه و معناي طبیعت از نظر اطبا 

عنوان مثالی براي معنایی از طبع آورده است که حاکی  بودن انسان را بهی بالطبعاست، مدن 
). چنین 77، ص    2م، ج1953سینا،  از هر آن چیزي باشد که مقتضاي ذات شیء است (ابن 

کند که تفاوتی  گیرد اما روشن نمیمعنایی از طبع، مدنیت را اقتضاي ذات انسان در نظر می
 حیوانات و رفتار اجتماعی انسان وجود دارد یا نه.  میان عملکرد غریزي جمعی

ابنچنان  توسط  نبی  اثبات  برهان  تقریر کامل  اثبات که گفته شد  برهان  بازسازي  سینا 
ي انسانی  ي فارابی است. از نظر فارابی رئیس اول کسی است که بدون واسطه رئیس اول مدینه

آراء اهل  ي آغازین این برهان، هم در  هشود. مقدمبه عقل فعال دسترسی دارد و بر او وحی می
الفاضله و مضاداتها  المدنیۀو هم در    المدینه  انسان به اجتماع و تعاون  السیاسۀ  ، طرح نیاز 

  112م، ص  1995یک اصطلاح مدنی بالطبع به کار نرفته است (فارابی،  انسان است اما در هیچ
فارابی،   ص  1996و  مقدمه73م،  در  او  وا).  خود  استدلال  بیان ژهي  براي  را  «مفطور»  ي 

کار برده اما آن را به نیاز انسان به اجتماع سرایت نداده است. در  نیازمندي فطري انسان به
پانزده   انسان  نیز بی  فصول منتزعهفصل  از مدنیّت  باشد،  انسان  از طبع مدنی  آنکه سخنی 

وضع بررسی مواد ي «الجدل» در م). تنها در رساله35ق، ص  1405سخن گفته است (فارابی،  
جدلی است که از این اصطلاح استفاده کرده و گفته است ازآنجاکه انسان مدنی بالطبع است 



   59   نزد ارسطو کوسیتیپول مفهومتوجه به ااز نظر ملاصدرا ب بالطبع ی مدن اصطلاح یبررس

 

). این  382، ص  1ق، ج  1408(فارابی،  1ها الفت و انس بگیردشود که به جمهور انسان لازم می
(فارابی،   است  فارابی  انسی»  «حیوان  تعبیر  به  نزدیک  چنین  139ق، ص  1413کاربرد،   .(

نمیک همچنان  به اربردي  الفت  و  انس  کند.  برطرف  را  اصطلاح  این  مفهومی  نقصان  تواند 
جمهور از تبعات مدنیت طبعی انسان دانسته شده است اما روشن نیست که امري عقلانی  

 است یا خیر.
 ي اسحاق از اخلاق نیکوماخوسی. ترجمه2.  4

ین کسی است که از  ق) نخست298-215براساس نتایج یک بررسی، اسحاق بن حنین (
اصطلاح مدنی بالطبع استفاده کرده و محتمل است که واضع آن باشد (هجري و آذرنوش،  

ارسطو به کاربرده است.    اخلاق نیکوماخوسیي  ). او این ترکیب را در ترجمه 53، ص  1399
استفاده    الاعراق  >طهاره<تطهیر  و    تهذیب الاخلاق) آن را در  421ابوعلی مسکویه (وفات  

ق) در آثارش آن را بارها تکرار کند و  606-544اي شده تا فخرالدین رازي (و زمینه  کرده
عنوان یکی از مقدمات استدلال حکمی اثبات نبی در آثار کلامی رواج دهد.  استفاده از آن را به 

و چه در آثاري که متأثر از    اخلاق ناصريق) چه در  653-579خواجه نصیرالدین طوسی (
خواجه را   اخلاق ناصري، آن را به کار برده است.  نقد المحصلجمله در  فخر رازي است، از

، ص  1385ي فارسی کتاب مسکویه دانست. احمدپور و همکاران (توان تلخیص و ترجمهمی
را تقریباً   اخلاق ناصري) در بررسی خود، ساختار و محتواي بخش تهذیبِ اخلاق کتاب  147

اند. خواجه در اخلاق  مسکویه گزارش کرده  لاقالأختهذیبهمان ساختار و محتواي کتاب  
شود،  ناصري مدنیت طبعی انسان را به احتیاج طبعی انسان به اجتماع که تمدن نامیده می

) که اشکالات پیشین در مورد آن نیز برقرار است. 210ق، ص  1413معنا کرده است (طوسی،  
باشد. مسکویه حکما را قائل به  مسکویه    تهذیب الاخلاقرسد این معنا برگرفته از  نظر میبه

مدنیت طبع انسان دانسته و آن را به نیاز به مدینه معنا کرده که در آن جمعیت زیادي براي  
). مشکل تبیین مسکویه از مدنیت  261م، ص  2011تتمیم سعادت انسانی است (مسکویه،  

ین او باید ادعا  طبعی انسان در معناي «طبع» در نیاز انسان به مدینه است؛ زیرا براساس تبی
انسان بالطبع نیازمند مدینه است. اگر مدنی بالطبع به انسان به مدینه  کرد که  معناي نیاز 

توان در صورت استدلالی ملاصدرا به کار برد، زیرا از نظر وي، علاوه، این معنا را نمیباشد به
شود و در برابر  انسان به سوي آنچه رافع نیازش باشد شهوت و اشتها دارد و به آن جذب می

کند و نسبت به آن دافعه دارد. اگر اجتماع انسانی و  شود غضب میآنچه مانع رفع نیازش می
عنوان یک نیاز طبعی انسان مطرح شود، آنگاه انسان باید به آن شهوت داشته باشد مدینه به

د  که از نظر ملاصدرا ممکن است انسان نسبت به اجتماع غضب کنو جذب آن شود، درحالی
ازهمین  بداند.  نیازهایش  رفع  مانع  را  آن  میو  پدید  قانون  به  نیاز  است که  بنابراین  رو  آید. 

تواند نقصان مفهومی این اصطلاح عنوان نیاز طبعی به مدینه نیز نمیمدنیت طبعی انسان به
 را برطرف کند، مگر آنکه مفهوم «طبع» در معنایی دیگري به کار رود.
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ه آثار فخرالدین رازي بر ملاصدرا در استفاده از اصطلاح مدنی  این احتمال وجود دارد ک
مسکویه با نام کتاب الطهاره و    تهذیب الاخلاقبالطبع مؤثر بوده باشد، اما او به صراحت از  

به طوسی  نصیرالدین  خواجه  توسط  آن  است  تلخیص  برده  نام  عملی  حکمت  منابع  عنوان 
که گفته شد، کتاب خواجه ). چنان10ق،  1422و همو،  11- 10، صص  1، ج  1393(ملاصدرا،  

اعظم   بخش  است.  مسکویه  کتاب  الاخلاقمشابه  کتاب    تهذیب  متن  براساس  نیز  مسکویه 
ارسطو نوشته شده و فهرست و ساختار آن نیز تقریباً مشابه ساختار آن    ق نیکوماخوسیاخلا

اخلاق ي مطالب آن را متأثر از  ، عمدهتهذیب الاخلاق اش بر تصحیح  است. الهلالی در مقدمه
(مسکویه،    نیکوماخوسی است  دانسته  صص  2011ارسطو  به174-172م،  ترتیب،  این). 

ي طوسی ارجاع داده است که منشأ همگی  ، مسکویه و خواجه ملاصدرا به آثاري از ارسطو
 اخلاق نیکوماخوسی ارسطو است. 

ارسطو به عربی ابتدا توسط اسطاث    اخلاق نیکوماخوسیهاي پنجم تا دهم  ي کتابترجمه 
). پس از وي  D’Ancona,2022ي کندي انجام شد (ي ترجمه (قرن دوم) از اعضاي حلقه

) حنین  بن  به298-215اسحاق  را  آن  (ق)  کرد  ترجمه  کامل  ). D’Ancona,2022طور 
د  ، که اصل یونانی آن مفقواخلاق نیکوماخوسیم) بر  305-234ي فُرفوریوس (ي تعلیقهترجمه 

معتقد است که مسکویه از   2شده، نیز منسوب به اسحاق است. پیترز بر اساس تحقیق والترز،
بهره برده، اگرچه آنچه در این کتاب آمده، به میزان قابل توجهی    تهذیب الاخلاق این نسخه در  

 ,D’Ancona,2022 & Peters, 1968متن اصلی اخلاق ارسطو را دگرگون کرده است (
pp. 52-53  ي این کتاب ارسطو را هم  ق) نیز در گزارش خود ترجمه 385ن ندیم (وفات  ). اب

علاوه گفته  ق) و هم به اسحاق بن حنین منتسب کرده است. به364-280به یحیی بن عدَي (
تا، ص  را در دوازده مقاله شرح داده است (ابن ندیم، بی  اخلاق نیکوماخوسیکه فُرفوریوس  

352) زُرعَه  بن  علی  حلقه   ق)331-398).  مترجمان  از  از  تلخیصی  نیز  یحیی  اخلاق  ي 
اش داشت. او عمدتاً از سریانی  در کارنامه  تلخیص الإسکندرانیّینرا مشهور به    نیکوماخوسی

می ترجمه  عربی  (به  که  D’Ancona,2022کرد  شده  گفته  الإسکندرانیّین).  یا   تلخیص 
است (نک    اخلاق نیکوماخوسیکه بدوي آورده الأخلاق: اختصار الإسکندرانیّین، تلخیص  چنان 

مقدمه ارسطوطالیس،  به  در  بدوي  صص  1979ي  از  437-433م،  ارجاعاتی  اخلاق  ). 
الانسانیه منتسب به ابوالحسن  >السّیَر<و الإسعاد فی السّیره  کتاب السعاده در نیکوماخوسی 
همه، آنچه از کاربرد  ). بااینPeters, 1668, p.53(قرن چهارم) آمده است (ذر  یوسف بن ابی

 اخلاق نیکوماخوسی ي عربی اسحاق از  اصطلاح مدنی بالطبع در دست است، مربوط به ترجمه 
است و تبار این اصطلاح را باید در این ترجمه جست تا بتوان براساس آن نقصان مفهومی آن 

 ز آن در آثار ملاصدرا یافت. را برطرف کرد و درك بهتري ا
 . مدنی بالطبع در اخلاق و سیاست ارسطو 3.  4

 به کار   مشهوري از ارسطو  ي عبارتبالطبع را براي ترجمه اسحاق بن حنین اصطلاح مدنی
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نیکوماخوسیابرده که دو مرتبه در   تکرار شده است.   سیاستمرتبه در کتاب  و یک  خلاق 
را در ترجمهاسحاق نخستین بالطبع  ارسطو در توضیح  بار، ترکیب مدنی  از متن  ي بخشی 

مفهوم خودبسندگی و نسبت آن با خیر به کار برده و عنوان کرده که انسان مدنی بالطبع  
 است؛

و ذلک أنّ   >بنفسها<«و بَیّن أن ذلک إنّما لزم فیها من قِبَل أنّها مکتفیۀ  
ا أنه مکتف بنفسه. و لسنا نرید بالکفایۀ أن تکون    >نظنّ<لکامل یظن  الخیر 

سیره الإنسان سیره المتخلیّ و المنفرد وحده، لکنه یکون مع أبوین و أولاد و  
  66م، ص  1979نساء و أهل مدینه، لأن الإنسان مدنیّ بالطبع» (ارسطوطالیس،  

 ).pp. 131-133 ,Akasoy  &Fidora ,2005 و
واژه  واژه او  براي  معادلی  را  «مدنی»  «پولیتیکون»ي  ریشه   3ي  «پولیتیکوس»از  و    4ي 

پولیتیکون» «فوسیِ  معادل  را  بالطبع  ترجمه     5مدنی  گزارهبراي  «ي   ὴπειδἐ  φύσειي 
νὸπολιτικ  ὁ  νθρωποςἄ«6    نیکوماخوسیدر اخلاق    اخلاق  (ارسطو،  است  آورده 

 ).11ب1097نیکوماخوسی، 
نحوي ترجمه کرده که از نظر وي  را به  گر از متن اخلاق نیکوماخوسیاسحاق بخشی دی

 ي مدنیت طبعی انسان است؛کنندهبیان
«فخلیق أن یختار أحدٌ له أن یکون له جمیع الخیرات مع الوحدة، من أجل 

م،  1979أن الأنسان مدنیّ، و فی طبعه أن یشارك فی الحیات» (ارسطوطالیس،  
 ). Akasoy, 2005, p. 517  &Fidoraو  325ص 

  νὸπολιτικ  ρὰγ  ὁ  ὶνθρωπος καἄ  νῆσυζ  πεφυκός «7ي «ي گزارهاو براي ترجمه 
نیکدر   نیکوماخوسی،    وماخوسیاخلاق  (اخلاق  واژه19-18ب  1169ارسطو  را  )،  مدنی  ي 

قرار داده است. برداشت اسحاق از متن ارسطو این   8ي پولیتیکوسمعادل پولیتیکون از ریشه 
 کند. بوده که انسان مدنی است و براساس طبع خود در حیات و زندگی مشارکت می

و مفهوم پولیتیکوس   اخلاق نیکوماخوسیاکتفا به معانی یادشده از مدنیت طبعی انسان در  
ي اسحاق منجر به طبیعی یا غریزي دانستن مدنیت انسان و مشارکت او در  براساس ترجمه 

عبارت دیگر،  ها. بهشود؛ مشابه عملکرد جمعی و غریزي زنبورها و مورچه تأمین نیازهایش می
متن   نیکوماخوسی اخلابراساس  روشن  ق  طبعی  درك  مدنیت  و  پولیتیکوس  مفهوم  از  تري 

او    سیاستآید. اما این تعابیر ارسطو، نه فقط در اخلاق بلکه در کتاب  اسحاق به دست نمی
ي دیگري  ، مشابه گزارهاخلاق نیکوماخوسینیز تکرار شده است. هر دوي موارد ذکرشده از  

شود؛  ان، بالطبع حیوان سیاسی است» شناخته میدر سیاست است که با تعبیر مشهور «انس
»ὁ  νθρωποςἄ  φύσει  νὸπολιτικ  ονῷζ  ،در اینجا     9).3-2الف1253» (ارسطو، سیاست

ي بالطبع معادلی براي ي پولیتیکوس و واژهي مدنی معادلی براي پولیتیکون از ریشه نیز واژه
ریشه  از  با  «فوسیِ»  بنابراین  است.  شده  انتخاب  «فوسیس»  «فوسیِ ي  تکرار  به  توجه 
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است، در اینجا نیز    اخلاق نیکوماخوسیي نخست در  در آن که مشابه گزاره   10پولیتیکون»
اي را در بر ندارد. اما  ي اسحاق باید مدنی بالطبع را به کار برد که معناي تازهبراساس ترجمه 

عنایی باید فهمید؟  توجه به معناي پولیتیکوس در نسبت با فوسیس، مدنی بالطبع را به چه مبا
رسد معادل اجتماعی یا شهري براي  نظر میآمده، به  اخلاق نیکوماخوسیبراساس آنچه در  

پذیرفتنی است و نمی پولیتیکوس  بالطبع سیاسی  مفاهیم مدنی و  انسان  پذیرفت که  توان 
کتاب   در  آنچه  اما  ترجمه   سیاست باشد.  با  است.  شده  ترجمه  سیاسی  به  غالباً  ي  آمده، 

ي انسان بالطبع  هاي مدنی، اجتماعی، شهري یا سیاسی، گزارهیکوس به هر یک از واژهپولیت
مدنی، اجتماعی، شهري یا سیاسی است، یعنی چه؟ آیا منظور ارسطو این بوده که طبیعتِ 

مدنی یا  است  سیاسی  شهري،  اجتماعی،  مدنی،  اجتماعیانسان،  شهريبودن،  بودن،  بودن، 
طبیعیسیاسی انسان،  به  بودنِ  گزاره است؟  از  ارسطو  منظور  موجزتر،  «انسان طور  ي 

بالطبع است» این است که «طبیعتِ انسان، مدنی است» یا اینکه «مدنیتِ انسان، طبیعی مدنی
 است»؟ 

ترجمه  در  مفهومی  نقصان  واژهاگرچه  از  یک  هر  به  پولیتیکوس  مدنی، شهري، ي  هاي 
که مربوط به مفاهیم  اجتماعی یا سیاسی باقی است، اما ماجرا این است که مشکل، بیش از آن

  اخلاق نیکوماخوسیي طبع است و حل آن نه در  پولیتیکوس و مدنی باشد، مربوط به واژه
ت و صرف اکتفا به کتاب اخلاق نتوانسته است گره از این نقصان  ارسطو اس  سیاست بلکه در  

، سبب  11ارسطو نزد حکماي اسلامی  سیاستي  مفهومی بگشاید. از سوي دیگر، فقدان ترجمه 
نارسایی ترجمه و نقص در فهم سخن ارسطو شده و مباحث مفصل بعدي حکماي مسلمان  

 ن را شکل داده است.ي مدنیّت طبعی یا اضطراري یا استخدامی انسادرباره
طبیعت را در معنایی متفاوت از سایر آثارش به کار برده و حل    سیاستارسطو در کتاب  

مشکل در فهم این معنا از طبیعت بوده است. در سیاست ارسطو، طبیعت هر چیز، غایت و  
دهد این معنا از طبیعت ). ارسطو توضیح می32ب1252(ارسطو، سیاست،    12سرانجام آن است

شود که کامل شده باشد؛ زیرا «طبیعت قابل تصادف است و به هر آن چیزي اطلاق میدر م
انجام نمی این  10الف1253-32ب1252دهد» (ارسطو، سیاست،  هیچ کاري را بیهوده  با   .(

معنا از طبیعت، مدنیّت انسان غریزي نیست، بلکه در نسبت با غایت و سرانجام انسان است.  
یابد و خودِ آن است. بنابراین «انسان مدنی  ینجا با کمال نسبت میترتیب، طبیعت در ااینبه

بالطبع است» یعنی غایت و کمال انسان مدنیت است. افزون بر این، اگر طبع انسان، یعنی  
مدنی آنگاه  است،  عقلی  کمال  و  ناطقیّت  در  انسان  کمال  و  اجتماعیغایت  یا  بودن،  بودن 

بالطبع،  سیاسی انسان در «انسان  غایت و  بودن  یا حیوان سیاسی است» یعنی  پولیتیکوس 
انسان، پولیتیکوس است، یعنی مدنی ازاین بودن یا سیاسیبودن یا اجتماعیکمال  رو،  بودن. 

انسان همبودن یا سیاسیبودن یا اجتماعیمدنی انسان است در بودنِ  ناطقیّت  ارز و مساوق 
تماعی است دیگر به این معنا نیست ي «انسان، حیوان ناطق است». انسان حیوانِ اجگزاره
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طور غریزي عملکرد جمعی دارد؛ بلکه  ها و زنبورها بهکه انسان همانند حیواناتی مانند مورچه 
بودن او همان ناطقیت او و رفتار اجتماعی انسان فعل عقلانی او است. پس نقصان  اجتماعی

شود. در این معنا،  انسان میدر کمال عقلی سبب نقصان در رفتار اجتماعی یا سیاسی یا مدنی  
بودن، فصل ممیّز انسان از سایر حیوانات حتی از زنبورها بودن یا مدنیبودن یا اجتماعیسیاسی

 هاست. و مورچه 
 

 . سازگاري میان دو دیدگاه 5
چنین معنایی با آراي ملاصدرا سازگار است. او براي انسان سیر کمالی در نظر گرفته و  

بالقوه و انسان بالفعل تقسیم کرده است. انسان بالقوه هنوز واجد کمالات    نوع انسان را به انسان
ها و زنبورها عملکرد جمعی داشته باشد. تواند همانند مورچه نحو غریزي میعقلی نشده اما به

اي از اما انسان بالفعل داراي کمالات عقلی است و بسته به مراتب کمال عقلی خود، در مرتبه
بودن قرار گرفته است. باید توجه داشت که آنچه پولیس  بودن یا سیاسیمدنیت یا اجتماعی

دهد، فقط رفع نیاز مادي نیست بلکه بالاتر از آن،  ارسطو و مشارکت شهروندان را شکل می
ي انسانی  مشارکت شهرندان در تشخیص سود و زیان و درست و نادرست در اثر توانایی ناطقه

و   درست  و  زیان  و  تشخیص سود  پولیس میدر  آمدن  پدید  که سبب  است  شود  نادرست 
شود و  ). این جلوه از ناطقیّت انسان در پولیس آشکار می20-14الف 1253(ارسطو، سیاست، 

به  ارسطو  براي  پولیس  که  است  رو  همین  ارتقاي منزله از  بنابراین  است.  کمال  و  غایت  ي 
را در پی دارد و مدنیّت مظهر    بودن یا مدنیّت انسانبودن، اجتماعیناطقیّت، ارتقاي سیاسی

ي فاضله حاصل ناطقیّت او است. در ملاصدرا چنین طرحی از مدینه، همانند فارابی، با مدنیه
چنانمی مدینهشود؛  با  اقصی  کمال  و  افضل  خیر  او  نظر  از  میکه  دست  به  فاضله  آید  ي 

 ). 820، ص 2، ج 1381و همو،  490، ص 1354(ملاصدرا، 
مفه که  افزود  مدنیباید  معناي  از  جدا  پولیتیکوس  سیاسی  وم  مردِ  معناي  در  بودن، 

تر، در معناي انسانِ مدنی نیز مفهومی کمالی است و غایت  (سیاستمدار) یا به تعبیر مناسب
تواند در سفر چهارم خود  رو میو کمال آن، نبی است. نبی در غایت کمال عقلی است، ازاین

ي فاضله را پدید آورد و  وضع کند که نظام مدنیهو بازگشت به سوي خلق، قانونی طرح و  
علاوه، پولیتیکوسِ ملاصدرا در معناي انسانِ مدنی نیز بسته به مراتب کمالی  حافظ آن باشد. به

 شود.عقل انسانی، مفهومی مشکک خواهد بود و به تشکیک، شامل غیرنبی نیز می
 

 . نتیجه6
به بالطبع  اصطلاح مدنی  ارسطو، طبع در  نظر  ازاین از  و  است  کمال  و  غایت  رو، معناي 

ي غایت و کمال انسان و در نسبت با ناطقیت او است.  منزله مفاهیم پولیتیکوس و مدنیت به
عکس. چنین  پس هرچه کمال عقلی انسان ارتقا یابد، مدنیت او نیز ارتقا خواهد یافت و به
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طقیت در نظر ملاصدرا داراي معنایی از مدنیت با آراي ملاصدرا نیز سازگار است. ازآنجاکه نا
مراتب است بنابراین، مدنیت نیز نزد او در نسبت با مراتب عقل مفهومی مشکک خواهد بود.  

است،  علاوه مراتب  داراي  عقلی خود  با کمال  نسبت  در  نیز  انسان  او  ازنظر  ازآنجاکه  براین، 
انسان مدنی نیز داراي مراتب و مفهومی مشکک   خواهد بود.  مفهوم پولیتیکوس در معناي 

علاوه، مفهوم بنابراین غایت و کمال مدنیت، نبوت و غایت و کمال انسان مدنی، نبی است. به
 شود. معناي انسان مدنی بسته به مراتب عقلی انسان بر غیرنبی نیز حمل میپولیتیکوس به
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 . صدرا  یحکمت اسلام  ادیتهران: بن  ).يرضا استاد  حیتصح

هدا  .ق)1422([ملاصدرا]    میابراه  بن  محمد  ،يراز ی ش  نیصدرالد.  22  حی تصح(  .هیریالأث  هیشرح 
 . التاریخ العربى  هسسؤ : مروتیب  ).فولادکار  محمدمصطفى

  ) هالحکم  هی(هدا  ه یریالأث  هیشرح هدا.  )1393([ملاصدرا]    میابراه  بن  محمد  ،يراز یش  نیصدرالد.  23
 . صدرا  یاسلام  حکمت  ادیتهران: بن  ).يمقصود محمد  قیو تحق  حیتصح(  ).جلد2(

مقدمه و تصحیح محمد  (  .مفاتیح الغیب  .)1363(  [ملاصدرا]  میابراه  بن  محمد  ،يراز یش  نیصدرالد.  24
 . )رانیي ا (انجمن حکمت و فلسفه   ي تحقیقات فرهنگىتهران: مؤسسه   ).خواجوى 

الغیب  .) 1386([ملاصدرا]    میابراه  بن  محمد  ،ي رازیش  نیصدرالد.  25 و    حیتصح(  ).جلد2(  مفاتیح 
 . صدرا  یاسلام  حکمت  ادیتهران: بن  ). یبیحب  ینجفقل  قیتحق

  ق یتعل  و  مقدمه(  ).2  ج(  سمیرئال  روش  و  فلسفه  اصول  .)1390(   نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا.  26
 . صدرا:  تهران  ).يمطهر   یمرتض

مدرسین    يهقم: جامع  ).2  ج (  المیزان فى تفسیر القرآن  .ق)1417(  نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا.  27
 .قم  يهعلمی  يه حوز 

 هیعلم:  تهران  .يناصر  اخلاق  .ق)1413] (نیرالدیمحمد بن محمد [خواجه نص  نیرالدینص  ،یطوس.  28
 . هیاسلام

 . سمت:  تهران).  3  ج(  ییصدرا  حکمت  نظام  به  يدرآمد   .)1391(  عبدالرسول  ت،یعبود.  29

بیروت:    ).شرح و تعلیق على بو ملحم(  .و مضاداتها  هالفاضل  هآراء اهل المدین  .)1995(  ابونصر  ،ی. فاراب30
 . الهلال  همکتب

 .الهلال   ه: مکتبروتیب  ).على بو ملحممقدمه و شرح  (  .هیالمدن  است ی الس  .)1996(  ابونصر  ،یفاراب.  31

  ). پژوهمقدمه و تحقیق محمدتقى دانش (  ).لدج3(  یللفاراب  اتیالمنطق   .ق)1408(  ابونصر  ،یفاراب.  32
 .اللهّ المرعشى تآی  هقم: مکتب

:  روتیب  ).نیاسی  آل  جعفر  ق یتحق(  .هیالفلسف  الأعمالدر    ،هالسعاد   ل یتحص  .ق)1413(  ابونصر  ،یفاراب.  33
 . المناهل  دار
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  ه تهران: المکتب  ).تحقیق و تصحیح و تعلیق فوزى نجار(  .هفصول منتزع  .ق)1405(  ابونصر  ،ی. فاراب34
 . الزهراء 

مسکو35 (ی[ابوعل  محمد  بن  احمد  ه،ی.  الأخلاق)،  2011]  الهلال  قیتحق(  .تهذیب  بغداد:    ).یعماد 
 . الجمل

 . صدرا :  تهران  ).لدج34(  آثار  يمجموعه  .)1376(  یمرتض  ،ي مطهر.  36

از چشم   تیمدن  .)1381(  صادق  ،ی جانیلار  و  ،دمحمدیس  ،يمظفر .  37 انسان  فلاسفهبالطبع    . انداز 
 .116-93)،  1(1  ،یاسلام  يفلسفه  يهاآموزه 

در    "بالطبع  یمدن"به کاربرد عبارت    ی خیتار  ینگاه  .)1399(  آذرتاش  آذرنوش،  و  ،سجاد  ،ي. هجر38
   .64-41)،  1(  11  ،فلسفه  خیتار  .ي جهان اسلامه انی م  يهاسده 

 

References 
1. ʾAḥmadpur, M., Eslāmi, M. T., ʿAlamzāde Nuri, M., & ʿAlizāde, M. (2006). 
Ketābšenāḵt-e ʾAḵlāq-e Eslāmi. Qom: Pažuhešgāh ʿOlum va Farhang Eslāmi [in 
Persian] 
2. Akasoy, A., Fidora, A. & eds. (2005). The Arabic Version of the Nicomachean 
Ethics. Leiden: Brill 
3. Aristotle (1894). Aristotle's Ethica Nicomachea. (Ed. by Ingram Bywater). 
London: Oxford University Press; Oxford Classical Texts. 
4. Aristotle (1944). Aristotle in 23 Volumes (Vol. 21). (Trans. by H. Rackham). 
Cambridge, MA, Harvard University Press. London: William Heinemann Ltd. 
5. Aristotle (1957). Aristotle's Politica. (Ed. by W. D. Ross). Oxford: Clarendon 
Press. 
6. Aristoteles (1979). Al-ʾAḵlāq, (Trans. by E. Ḥonayn, Res. by A. R. Badavi). 
Kuwait: Vekāla al-Maṭbuʿāt. 
7. Aristotle (2014). Siyāsat [Politics]. (Trans. by Ḥ. ʿ Enāyat). Tehran: ʾ Amir Kabir 
Pub. [in Persian] 
8. Avicenna [Ibn Sinā] (1996). Al-Ešārāt wa al-Tanbihāt. Qom: al-Balāḡa Pub. 
[in Persian] 
9. Avicenna [Ibn Sinā] (2000). Al-Nejāt men al-Ḡarq fi Baḥr al-Żalālāt. (Ed. by 
M. T. Dāneš Pažuh). Tehran: Tehran University Pub. [in Persian] 
10. Avicenna [Ibn Sinā] (2016). Elāhiyāt az Ketāb-e Šefāʾ. (Trans. by E. Dādju). 
Tehran: ʾAmir Kabir Pub. [in Persian] 
11. Avicenna [Ibn Sinā] (1953). Rasāʾel-e Ebn Sinā. (2 vols). (Ed. by Ḥ. Ż. Ulken) . 
Istanbul: Istanbul University (Faculty of Letters). 
12. Behruzi Lak, Q. R. (2017). The Nature of Innate Introspection of Social Life 
in Transcendental Theosophy. Siyāsat-e Motaʿāliye [Transcendent Policy], 5 (17), 
23-44. [in Persian] 
13. D’Ancona, C. (2022). Greek Sources in Arabic and Islamic Philosophy. (Ed. 
by E. N. Zalta). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/arabic-islamic-greek/> 



 69-49:  ، صص89، شماره  1402  زمستان،  4، سري23فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره68 

 

14. Fārābi, A. N. (1984). Foṣul Montazaʿa, Fowzi Najjār. Tehran: Al-Maktaba al-
Zahrāʾ. [in Arabic] 
15. Fārābi, A. N. (1987). Al-Manṭeqiyāt le-al-Fārābi (3 vols.). (Ed. by M. T. 
Dāneš Pažuh). Qom: Maktaba ʾAyat-Allah al-Marʿaši. [in Arabic] 
16. Fārābi, A. N. (1992). Taḥṣil al-Saʿāda, in Al-ʾAʿmāl al-Falsafiya. (Ed. by J. 
ʾĀl Yāsin). Beirut: Dār al-Manāhel. [in Arabic] 
17. Fārābi, A. N. (1995). ʾĀrāʾ ʾAhl al-Madina al-Fāżela va Możādātehā. (Ed. by 
ʾA. Bu Molḥem). Beirut: Maktaba al-Helāl. 
18. Fārābi, A. N. (1996). Al-Siyāsa al-Madaniya, (Ed. by ʾ A. Bu Molḥem). Beirut: 
Maktaba al-Helāl. 
19. Gutas, D. (2004). The meaning of madanī in al-Fārābī’s political philosophy. 
Mélanges de l'Université Saint-Joseph, 57(-), 259-282. 
20. Ibn Nadim, M. E. (n.d). Al-Fehrest. Beirut: Dār al- Maʿrefa. [in Arabic] 
21. Ḥasani, ʾA. H. (2011). Ḥekmat-e Siyāsi-ye Motaʿāliye. Tehran: Pažuhešgāh-e 
Farhang va ʾAndiše-ye Eslāmi. [in Persian] 
22. Hejri, S. & ʾĀḏarnuš, ʾĀ. (2020). Historical look at the phrase “Political by 
natureˮ in the Middle Ages of the Islamic world. Tāriḵ-e Falsafe [History of 
Philosophy], 11(1), 41-64. [in Persian] 
23. Izaditabār, M. (2011). Eṯbāt-e żarurat-e nabovvat az didgāh-e filsufān [Proving 
the necessity of prophecy on philosophers' view]. Maʿāref-e ʿAqli, 19(2), 7-48. [in 
Persian] 
24. Javādi ʾAmoli, ʿA. (1993). Šariʿat dar ʾAyene-ye Maʿrefat. Tehran: Rajāʾ. [in 
Persian] 
25. Liddell, H. G. & Scott, R. (1961). Greek-English Lexicon (9th ed.). (Ed. by H. 
S. Jones, & Assistant R. McKenzie). Lodon: Oxford University Press. 
26. Mollā-Ṣadrā (1975). Al-Mabdaʾ va al- Maʿād. (Ed. by S. J. ʾAštiyānī), Tehran: 
ʾAnjoman-e Ḥekmat va Falsafe-ye Iran [Iranian Institute of Philosophy]. [in 
Persian] 
27. Mollā-Ṣadrā (1981). ʾAsrār al-ʾĀyāt. (Ed. by M. Ḵājavi). Tehran: ʾAnjoman-
e Ḥekmat va Falsafe-ye Iran [Iranian Institute of Philosophy]. [in Persian] 
28. Mollā-Ṣadrā (1984). Mafātiḥ al-Ḡayb. (Ed. by M. Ḵājavi). Tehran: Moʾassese-
ye Moṭāleʿāt va Taḥqiqāt-e Farhangi. [in Persian] 
29. Mollā-Ṣadrā (1987). Tafsir al-Qorʾān al-Karim (7 vols.). (Ed. by M. Ḵājavi). 
Qom: Bidār Pub. [in Persian] 
30. Mollā-Ṣadrā (2002). Al-Mabdaʾ va al- Maʿād (2 vols.). (Ed. by M. Ḏabiḥi, & 
J. Šānaẓari). Tehran: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) 
[Bonyād-e Ḥekmat-e Eslāmi-ye Ṣadrā]. [in Persian] 
31. Mollā-Ṣadrā (2004). Šarḥ Oṣul al-Kāfi (4 vols.). (Ed. by Moḥammad Ḵājavi). 
Tehran: Moʾassese-ye Moṭāleʿāt va Taḥqiqāt-e Farhangi. [in Persian] 
32. Mollā-Ṣadrā (2005). Šarḥ Oṣul al-Kāfi (vol. 1). (Ed. by R. Ostādi). Tehran: 
Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) [Bonyād-e Ḥekmat-e 
Eslāmi-ye Ṣadrā]. [in Persian] 



   69   نزد ارسطو کوسیتیپول مفهومتوجه به ااز نظر ملاصدرا ب بالطبع ی مدن اصطلاح یبررس

 

33. Mollā-Ṣadrā (2007). Mafātiḥ al-Ḡayb (2 vols.). (Ed. by N. Q. Ḥabibi). Tehran: 
Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) [Bonyād-e Ḥekmat-e 
Eslāmi-ye Ṣadrā]. [in Persian] 
34. Mollā-Ṣadrā (2009). Al-Šavahed al-Robubiya fi al-Manāhej al-Solukiya. 
(Commented by H. M. H. Sabzevāri, & Ed. by S. J. ʾAštiyānī. Qom: Bustān-e 
Ketāb Pub. [in Persian] 
35. Mollā-Ṣadrā (2010). Tafsir al-Qorʾān al-Karim (vol. 7). (Ed. & rese. by S. S. 
Ṭāheri). Tehran: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) [Bonyād-
e Ḥekmat-e Eslāmi-ye Ṣadrā]. [in Persian] 
36. Mollā-Ṣadrā (2014). Šarḥ Hedāya al-ʾAṯīrīya (2 vols.). (Ed. by M. 
Moḥammadi). Tehran: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) 
[Bonyād-e Ḥekmat-e Eslāmi-ye Ṣadrā]. [in Persian] 
37. Mollā-Ṣadrā (2001). Šarḥ Hedāya al-ʾAṯīrīya. (Ed. by M. M. Fulādkār). Beirut: 
Moʾassesa al-Tāriḵ al-ʿarabi. [in Arabic] 
38. Mollā-Ṣadrā (1981). Al-Ḥekma al-Motaʿāliya fi al-ʾAsfār al-ʿAqliya al-
ʾArbaʿa (9 vols.). Beirut: Dār Eḥyāʾ al-Torāṯ al-ʿArabi.  
39. Moskvay, ʾA. M. (2011). Tahḏib al-ʾAḵlāq. (Res. by E. al-Helāli). Baghdad: 
Al-Jamal.  
40. Moṭahari, M. (1997). Majmuʿe-ye ʾĀṯār [Complete Works] (34 vols.). Tehran: 
Ṣadrā Pub. [in Persian] 
41. Moẓaffari, S. M., & Lārijāni, S. (1381 SH). Is Man Essencially Social in 
Philosopher's Point of View?. ʾĀmuzehā-ye Falsafe-ye Eslāmi [Islamic 
Philosophical Doctrines], 1(1), 93-116. [in Persian] 
42. ʿObudiyat, ʿA. (2012). Darāmadi be Neẓām-e Ḥekmat-e Ṣadrāyi [An 
Introduction to Mulla Sadra’s Theosophical System] (vol. 3). Tehran: Samt. [in 
Persian] 
43. Peters, F. E. (1968). Aristoteles Arabus: The Oriental Translations and 
Commentaries on the Aristotelian Corpus. Leiden: Brill 
44. Preus, A. (2015). Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy (2nd 
edition). New York: Rowman & Littlefield. 
45. Ṭabāṭabāyi, S. M. H. (2011). Oṣul-e Falsafe va Raveš-e Reʾālism (vol. 2). 
(Introductin by M. Moṭahari). Tehran: Ṣadrā Pub. [in Persian] 
46. Ṭabāṭabāyi, S. M. H. (1996). Al-Mizān fi Tafsir al-Qorʿān (vol. 2). Qom: 
Jāmeʿe-ye Modarresin-e Ḥowze-ye Elmiye-ye Qom. [in Arabic] 
47. Tusi, N. M. M. (1992). Aghlagh-e Naseri. Tehran: Elmiye Eslami. [in Arabic] 
 


